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داستان دنباله دار

درقسمتقبلخواندیدکه:
نجیب،دوستمسعودبهجرمدزدیدستگیرشده،برادرشسلیم
ناپیدیدشدهوافسرکلانتریبامسعودقرارگذاشتهکهاگربتواند
تاچهلوهشتساعتسرنخیازدزدهابیاورد،دوستشراآزادمی
کند.البتهنهبهتنهایی،سرکارفرزادمیرهادیهمدرنقشپسر
عمو،مسعودراهمراهیمیکند.امامسعودنمیتواندمیرهادیرا
بهخانهببرد،پسانباریرامرتبمیکندتاشبراآنجابگذراند.
آنهاهنوزتویانباریهستندکهصدایپاییمیآید.حالاادامهی

ماجرا:

صدای پا به در انبار نزدیک شد. اشکان توی گوش مسعود پچ پچ کرد: 
»کاش قایم نشده بودیم، بهش می گفتی چارپایه می خوام!«

صدای پا جلوی در انبار رسید. گوش های مسعود داغ شد. صدای پا از 
جلوی در انبار رد شد و بعد قطع شد. صدای دسته کلید آمد و در یکی از 
انبارها باز شد. مسعود دستش را روی گوش هایش کشید. میرهادی گفت: 

»تو که گفتی...«
مسعود آرام در را باز کرد. چراغ انبار آقای صدیقی روشن بود. از لای در 
بیرون خزید و رفت جلوی انبار آقای صدیقی. در بسته بود. مسعود خم شد 
و از سوراخی که زیر دستگیره بود داخل انباری را نگاه کرد. اول یک پای 
دمپایی پوش با شلوار طوسی دید. کمی جا به جا شد و حالا پیراهن نخی که 
عکس یک پنجه ی پرنده روی شانه اش بود را می دید. صاحب این پیراهن 
را می شناخت. آرام دستگیره را گرفت و با یک حرکت در را باز کرد. حسام 

برگشت و گفت: »ها؟ تویی؟ این جا چی کار می کنی؟«
مسعود گفت: »ناسلامتی خونه مونه ها! تو چی کار می کنی؟«

حسام در جعبه ای که موقع باز شدن در توی دستش بود را بست و گفت: 
»اومدم انباری عموم رو تمیز کنم. تو انبارتون جارو خاک انداز دارین؟«

مسعود گفت: »چی شده؟ کارای خوب خوب می کنی؟«
حسام گفت: »نه فقط تو پسر خوب باباتی! اگه جارو نداری کیشده!«

مسعود گفت: »واستا بیارم!«
مسعود جلوی در انبار خودشان ایستاد و به اشکان و میرهادی اشاره کرد 
که بی صدا بیرون بروند. اشکان و میرهادی با قدم های بلند طرف پله ها 

رفتند. حسام سرش را بیرون آورد و داد زد: »چی شد پس؟ ندارین؟«
مسعود جا به جا شد تا جلوی دید حسام را بگیرد اما حسام که نصف تن 
میرهادی را توی پیچ راه پله دیده بود، ابروهایش را بالا برد و گفت: »پسر 

خوب باباش مهمون داشته!«
مسعود جارو و خاک انداز را برایش پرت کرد و گفت: »برو بابا! اشکان بود 

اومده بود چارپایه مون رو قرض بگیره!«

حسام چشمک زد و گفت: »شوخی کردم. چرا گرخیدی؟«
مسعود در انباری را قفل زد و گفت: »کارت تموم شد بذارشون پشت 

در!«
***

اشکان چشم هایش را مالید و گفت: »ای بابا. این جوری که زیر پامون علف 
سبز می شه، بذار زنگ بزنم به شون.«

میرهادی گفت: »نچ... سوژه مشکوک می شه، مثلا ماموریت مون مخفیانه 
است ها!«

اشکان گفت: »برا من تریپ شرلوک هلمز بازی برندار که خوابم میاد اعصاب 
ندارم ها!«

میرهادی یک مشت تخمه از جیبش بیرون کشید و ریخت توی مشت 
اشکان و گفت:  »تخمه بخور، حرص نخور پسر عمو!«

اشکان خندید و گفت: »نوبر پسرعمو رو آوردی مسعود! این دیگه کیه؟«
مسعود که شش دانگ حواسش به ورودی پارک بود پنجه ی کفشش را به 

پهلوی کفش اشکان زد و گفت: »عباسی اومد!«
بی هدف  حالی که  در  و  گرفت  صورتش  جلوی  را  تلفنش  میرهادی 
انگشت هایش را رویش تکان می داد از گوشه ی چشم پسر نوجوان را نگاه 

کرد و گفت: »شاگرد سلیمه؟«
اشکان گفت: »آره! اگه یه روزنامه می گرفتی دستت. بهتر نبود؟«
میرهادی گفت: »روزنامه دیگه ور افتاده، شگرد جدید همینه.«

اشکان زد زیر خنده. عباسی به طرف شان آمد و گفت: »به! داش مسعود! 
چه خبر از این ورا؟«

اشکان گفت: »پسرعمو فرزاد مسعود رو آوردیم هواخوری. تو چی؟«
عباسی کتاب ریاضی اش را از زیر تی شرتش بیرون کشید و گفت: »دارم 

جهشی می خونم!«
بعد دنبال سلیم دور پارک سر چرخاند و گفت: »آق معلم مون نیومده 

هنوز؟«
اشکان گفت: »آق معلم تون کی باشن؟«

عباسی گفت: »همه می دونن! سلیم!«
منم درس  »به  بود گفت:  موبایل  توی  میرهادی همین طور که سرش 

می ده؟ ریاضی تجدید شدم.«
عباسی گفت: »پول بدی آره! سلیم برا پول آموزش غواصی تو بیابون هم 

راه می اندازه.«
می آد  »ساعت چند  گفت:  و  نوشت  گوشی اش چیزی  توی  میرهادی   

همیشه؟«
باید می اومد. دیر  نگاه کرد و گفت: »تا حالا  را  تلفنش  عباسی ساعت 

کرده.« 

میرهادی گفت: »بخواد قالم بذاره دو زارم بهش نمی دم.«
عباسی گفت: »ساعت گرینویچ شنیدی؟«

 میرهادی گفت: »آره.«
عباسی گفت: »از رو رفت و آمد همین سلیم تنطیم شده.«

 عباسی شماره ی سلیم را گرفت. اما تلفن همچنان خاموش بود. میرهادی 
باز هم چیزی نوشت. عباسی جعبه ی شطرنج کوچک آهن ربایی را از لای 

کتابش بیرون کشید و گفت: »یه دست شطرنج بزنیم تا سلیم بیاد؟«
مسعود از روی نیمکت بلند شد و میرهادی و اشکان از هم فاصله گرفتند تا 
جا برای صفحه ی شطرنج باز شود. عباسی و میرهادی مهره ها را می چیدند 
که حسام به همراه مرد جوانی از در پارک تو آمد. میرهادی خم شد روی 

صفحه و گفت: »این این جا چی کار می کنه؟«
عباسی با حرکت بی صدای لب ها از اشکان پرسید »فازش چیه؟«

اشکان انگشتش را بغل گیج گاهش تکان داد و خندید. حسام و همراهش 
جلوی نیمکت رسیدند. حسام گفت: »چارپایه تون کو؟«
مسعود گفت: »چی شد؟ انباری عموتو تمیز کردی؟ «

مرد جوان چپ چپ به حسام نگاه کرد. حسام دست پاچه شد و گفت: 
»همسایه ی عمومه. جارو خاک اندازشون رو گرفتم.«

 مرد به میرهادی خیره شد. میرهادی سرش را بالا آورد و با لهجه ی جنوبی 
گفت: »ها! چیه نیگا داروم؟«

مرد گفت: »قبلا دیدمت؟«
میرهادی گفت: »آبادان اومدی تا حالا؟«

مرد شانه بالا انداخت و حرکت کرد. حسام دنبالش دوید. اشکان گفت: 
»این کی بود؟«

میرهادی تند تند توی تلفنش چیزی نوشت و گفت: »این حسامه سابقه 
داره، نه؟«

ادامه ی ماجرا را در قسمت بعد بخوانید اما قبل از آن حدس بزنید میرهادی 
به چه چیزی فکر می کند و حدس های تان را برای مان ایمیل بزنید. به 
از آثار نویسندگان کوله پشتی  حدس های درست هر شماره یک کتاب 
جایزه داده خواهد شد و به کسی که در پایان داستان دنباله دار بند کفش ها 
سکوت کرده اند بیش ترین حدس درست را زده بباشند یک جایزه ی نفیس 

هلال احمری اهدا خواهد شد. ایمیل مان را هم که دارید. 

ممنون از رزا موسوی از تهران و سمانه لشگری از ایوان کی، محمد قاسمی 
از میاندوآب، بهنام عبدالهی از تبریز.

حدس درست هفته: آرش رضائیان از قائمشهر که نوشته : همسایه مسعود 
به انباری خودشان می رود. کتاب »باغ وحشت« نوشته ی راحیل ذبیحی به 

آدرس شان ارسال خواهد شد. 

معصومه یزدانی

حمید حاجی میرزایی

بندکفش ها سکوت کرده اند
حسام

گوش
وقتی هیچ گوشی پیدا 

نمی کنم که برایش 
 قصه هایم را تعریف کنم،
گوشی تلفن همگانیِ 
خراب سرکوچه را بر 

می دارم و هرچه قدر دلم 
می خواهد قصه تعریف 

 می کنم 
بدون این که وسطش کسی 

به شیشه بزند و بگوید: 
 »لطفا سریع تر«

قسمت چهارم

 چهار  شنبه   5 شهریور 1393

پرویزشاپور  نوشته های  بر   1347 سال  در  شاملو  احمد  که  است  نامی  کاریکلماتور   
گذاشت. این واژه حاصل پیوند کاریکاتور و کلمه است. به دید شاملو، نوشته های شاپور 
کاریکاتورهایی است که با کلمه بیان شده است. این چیزهایی که این زیر می بینید خودِ 

خودِ کاریکلماتور است! 
 آبتنی ماهی یک عمر طول می کشد.

پرنده ای که روی تنگ ماهی نشسته بود، به ماهی می گفت: »پرواز کن، سقف 
قفس ات خراب شده است.«

گربه بیش از دیگران به فکر آزادی پرنده ی محبوس است.


